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کرونا؛ فرصتي براي هنرمندان

کرونا ما را به نقاط بي برگشت هدایت مي کند و این  �
نه لزوما بد که مي تواند منشأ اثرات خوب براي جامعه 
ما باشد. انسان امروزي که قدري مدرن شده، در رفتار 
به اصطلاح نوگرایي خود، درگیر قالب هایی مي شد که 
او را از خلاقیت و تحرک بازداشته و به سمت ایستایي 
و رسوب هدایت مي کرد و هیچ ضرورت و اجباري بر 
خود لازم نمي دانست. کرونا مانند موارد دیگر در این 
حیطه نیز، این جمود و ایســتایي را به هم زده اســت 
و توانســته شکل نگاه ما به موضوعاتي که سال ها بر 
یک مدار مي چرخید را تغییر دهد. اگر فکر مي کردیم 
اصول هر کاري بســته شده و نباید از آنها عدول کرد، 
کرونا ما را تــکان داد و ما را از خطوط قرمز خودمان 
خارج کرده و عبور داده است و این رفته رفته دارد به 
یک عادت زیستي تبدیل مي شود که به قول معروف 
همیشــه در بر یک پاشــنه نمي چرخــد و مي توانند 
به شــکل هاي دیگري نیز این درها باز شــوند. باید با 
ســبک زندگي کرونایي خو بگیریم و آن را براي خود 
دروني کرده و متناسب با آن شکل رفتار و فرمت هاي 
تازه فعالیــت و ارائه برگزینیم. کرونــا با همین زمان 
محــدود به نظرم تأثیرات بســیار عمیقــي بر ذهن و 
زندگي ما گذاشــته که اگر این مسئله ادامه پیدا کند، 
مي تواند این تأثیرات را همیشــگي کند و در هر شاخه 
و فعالیت حرفه اي در این جامعه ســرفصل هاي تازه 
و البته شــکل رفتارهاي دیگرگونــه را به وجود آورد. 
در این مســیر که مي تــوان از آن به یــک ریل گذاري 
جدیــد نگاه کرد، در برخي مــوارد جامعه هنري ما و 
در این مطلــب به خصوص جامعه تجســمي ما به 
نقاط غیرقابل برگشــت مي رسند. در هنر تجسمي که 
اینجا مي خواهم درباره حال و هواي آن در ایام کرونا 
صحبت کنــم، اگر تا دیروز فکر مي کردیم نمي شــود 
نمایشــگاه آثار هنري مجازي گذاشــت، نمي شــود 
فروش اثر هنري مجازي داشت یا نمي شود این گونه 
بستر اینستاگرام و تلگرام را همچون دیوارهایی براي 
ارائه اثر هنري فاخر دانســت، سبک زندگي کرونایي 
به یکباره این کلیشــه ها را براي همه ما برهم زد و از 
هنرمند تا گالري دار، از مخاطب تا تماشاگر و خریدار را 
به ایــن موضوع متوجه کرد که ما باید به مدیوم هاي 
نو تن دهیم و مي توان فعالیت مؤثر و مستمر داشت و 
همان مناسبات را به شکل دیگري نیز دنبال کرد. کرونا 
دارد به هنرمندان این خلاق ترین قشر یک  جامعه نیز 
شکل خلاقانه زیستن را نیز آموزش مي دهد و با صداي 
بلنــد فریاد مي زنــد جهان دیگر بر ریل ســابق پیش 
نمي رود و نخواهد رفت و کرونا در حکم ســوزن بان 
مسیر را دارد تغییر مي دهد و این در خود فرصت هایی 

را براي بهره برداري دارد. 
در اوایــل صحبت و شــیوع کرونا فعــالان حوزه 
تجســمي عمده فعالیت هاي خود را متوقف کردند 
و کمتر صدایــی از هنرمندان ما و دیگــر فعالان این 
عرصه مي شــنیدیم. اما رفته رفته بــا پذیرش فرض 
ماندن و دیرپابــودن کرونا، هنرمندان و گالري داران از 
پوســته کلیشــه خود بیرون آمدند و مجبور شدند به 
فرمت هایی کــه مدت ها بود از آن صحبت مي شــد 
و جایــی به آن تن داده نمي شــد، تــن بدهند و باب 
نمایشگاه مجازي، فروش مجازي و حتي گفت وگوي 
مجازي گشــوده شــد. اولین مزیت این اتفــاق زنده 
نگه داشتن این اتمسفر و تســریع خلق اثر هنري بود 
که هم با خانه نشین کردن هنرمند و هم با ایجادکردن 
مجرایی بــراي نمایــش و فروش فرصــت بي نظیر 
را ایجاد کرده اســت. دومي که شــاید بــراي ما براي 
همیشــه بماند، فضاي وســیع ارائه و  نمایش و بروز 
هنر و اثر هنري اســت. دیگر لزومي نیســت به شکل 
ســابق نمایشگاه داشت که مشــکل کمبود گالري و 
دردســرهایش عارض شــود یا کمبود فضاي دیوار و 
نمایش گالري ها را داشت و از آن مهم تر حتي لزومي 
نیست در بند کلیشه هاي سابق ماند و دیگر هنرمندان 
مي توانند محتاج دیوار گالري هم نباشند و خود گالري 
خود را برپا کنند، با وســعتي بي انتها. شاید گفته شود 
باید اثر هنري از فیلتري عبور کند و گالري ها مي توانند 
نقش واسطه گري را به خوبي ایفا کنند، اما باید به این 
فکر کنیم شــاید این هم یکي از کلیشه هاي بي جهت 
باشد که مي توان البته بر سر آن گفت وگوهاي مجازي 

داشت. 
کرونا بــه هنرمندان امروز فرصــت جدیدی داده 
اســت و اگر همان قالب محدود گالري هاي ســابق 
را با امروز مقایســه کنیم، مي فهمیــم که دیگر دیوار 
محدودیت نیســت و مي توان به هــر مقدار و تعداد 
که امکانش هســت چه از مســیر گالري هــا و چه از 
مســیرهاي شــخصي اثر هنري به نمایش گذاشت و 
نمایشــگاه برگزار کرد. این جریان تا قدري مریض هنر 
تجسمي ما را مي تواند درمان کرده و راه نفسي ایجاد 
کند تا چهره هاي تازه آثارشــان را به نمایش عمومي 
بگذارند. ســومین اتفــاق و فرصــت از خلال همین 
وسعت فضاي نمایش رخ مي دهد که مي توان دایره 
هنر تجســمي را گسترش داد و دیگر هنر تجسمي ما 
در بند تعداد محدودي چهره نباشــد و ما با چهره ها 
و ســبک ها و آثار متفاوت آشنا شویم و جریان هنري 
ما بر اســاس پتانسیل  هایی که دارد و مي تواند داشته 
باشد از برکه به رود جریان دار تبدیل شود. شاید پیش 
از کرونا هم مي شد چنین کرد ولي اجبار عدم برگزاري 
نمایشگاه فیزیکي، دیدار حضوري و بسیاري از خطوط 
قرمز و اجبارهاي دیگر، ما را به این نقطه بي بازگشت 

دعوت مي کند و به نظر مي رسد خواهد رساند. 

گالري گردي

 فرم های نوین اجرائی از پس 
تهدیدات ویروس نوپدید

میهمــان ناخوانده گویا ماندگار شــده، حتی گفتار  �
پزشــکی و نظام دانش هم بیــش از آنکه از درمان و 
قطعیت ســخن بگوید، پیشگویانه مشــغول ترسیم 
آینــده ای نه چنــدان امیدبخــش و نزدیــک اســت. 
کرونایی شــدن زیســت هرروزه، اجتماع انســانی ما 
مردمان را دشــوار و همچنین روابط و مناسبات ما را 
گرفتار انواع و اقســام پروتکل های بهداشــتی کرده. 
تئاتر هم به عنوان یک میراث مهم فرهنگی، یک نهاد 
اجتماعی و امکانی تخیل ورزانــه در باب زندگی های 
ممکن، از این وضعیت نوپدید و مهیب برکنار نمانده. 
تجربه مشترک چشم اندازهای هراسناک آینده، اهالی 
تئاتر را؛ چه در مقام اجراگر، چه تماشاچی و چه مدیر 
فرهنگی به تکاپو انداخته تا راهی به رهایی بیابند و بار 
دیگر چراغ خاموش شده سالن ها را روشن کنند. مسئله 
اما به اقتصاد و معیشــت هم مربوط است و ترس از 
ورشکستگی مالی کلیت تئاتر کشور. نظریات بیان شده 
البته بیش از آنکه نشان از خلاقیت باشد و کنش ورزی، 
اغلب واکنشی اســت از سر استیصال و درماندگی به 
زمانــه. ویروس جدید مرمــوز و جهش یابنده، تمامی 
عرصه هــای فرهنگی، سیاســی و اقتصادی جهان ما 
را در وســیع ترین شــکل ممکن تحت تأثیــر قرار داده 
است و با این قبیل راهکارها میدان را واگذار نمی کند. 
حــال در این وانفســای قرنطینه و مصائــب زندگی، 
تماشــای گفت وگوهــای مجازی مابیــن هنرمندان و 
دســت اندرکاران هنرهای نمایشــی که این روزها در 
شــبکه های اجتماعی رونق گرفته، نکاتی را آشــکار 
می کنــد؛ اینکه چگونــه تخیل انســانی در این زمانه 
عســرت و حســرت، از کار فهم وضعیت بازمی ماند 
و راهــکارش به اموری کلیشــه ای و مــلال آور ختم 
می شــود؛ همان توصیه هایی کــه از اینترنت، اتصال 
بــا فضاهای مجازی آمــوزش و اجراهــای از راه دور 
فراتر نمــی رود و در نهایت و با عمل به این توصیه ها 
می توان آینده ای را متصور شــد کــه اجراهای تئاتری 
فرق چندانی با تله تئاترهای تلویزیونی نداشــته و در 
مقابل کیفیت و خلاقیت ســینمای پرهزینه، قافله را 

پیشاپیش باخته  است.
در طــول تاریــخ مطالعــات تئاتر، تفکــر در باب 
فضاهای ســایبر بارها اتفاق افتاده و دهه هاســت که 
فلاسفه و هنرمندان مشهور جهان را به خود مشغول 
کرده؛ همان فضای سایبر که به  قول گابریلا جیاناچی 
در «تکنولوژی و هنر» نظامی آشــوبناک اســت و یک 
آفرینش جمعی که در آن می بایســت اجرائی گشوده 
و آزاد طراحی کرد و همیشــه به «وســاطت» احتیاج 
اســت؛ یک میانجی که رسانه آن را مهیا کرده و حتی 
می تواند مفهوم و محتوای اثر را تغییر داده و واقعیتی 
تازه و شــاید غیرمنتظره خلق کنــد. تئاتری معطوف 
به وســاطت و وســاطت تازه که هویت خویش را در 
سایبراســپیس می یابد. این قبیل تأملات کنش ورزانه 
و انتقادی اســت و قرار اســت نســبت بدن بازیگر را 
با مناســبات زیباشناسی دوران ســرمایه داری متأخر 
بر ســازد؛ تئاتری که به میانجی تکنولــوژی به جنگ 
تکنولوژی سرکوب کننده می رود تا شاید امکانات تازه 

و بدیع خلق شود.
 تئاتــر معاصــر مــا هــم مدت هاســت که به 
تکنولوژی توجه دارد. نوعی نگاه انتقادی و توأمان 
میل ورزانــه بــه فضای ســایبر و شــخصیت های 
ســایبورگ که بعضــی گروه های نوگــرا و متمول 
اجرائی تــلاش کردند با خریــداری تکنولوژی روز 
دنیا آن را تجربه کنند. آزمون هایی نه چندان موفق 
که ناکامی شــان بیش از آنکه بــه ضعف امکانات 
ســخت افزاری مربوط باشــد، نســبت مســئله دار 
فلسفی، جامعه شناختی و تاریخی ما با علم مدرن 
و تکنولــوژی را آشــکار می کــرد. فی الواقع خلق 
موجودات سایبورگ اغلب با یک جهان پساصنعتی 
ممکن می شــود. بنابرایــن تئاتر ما؛ چــه به لحاظ 
لجستیک و چه از منظر ذهنیت و زیباشناسی، نسبت 
به این فضای تازه و البته گشوده، ناکام است، چراکه 

تجربه جهان پساصنعتی را در تاریخ خود ندارد. 
وقتی سالن های به نسبت استاندارد تهران پذیرای 
دو الی ســه گروه نمایشی در یک شب اجرائی باشند، 
به کارگرفتن تکنولوژی و طراحی صحنه، امری اســت 
کمیاب و غیراقتصادی. اینجاست که می توان بار دیگر 
به انبوه راهکارهایی نظر کــرد که در فضای کرونایی 
این روزهــا از زبان هنرمنــدان، علاقه مندان و مدیران 
فرهنگی جاری و ســاری می شــود. همان تشبث به 
اینترنت و اجراهای مجازی و دورهمی های بافاصله و 
از راه دور. نتیجه هرچه باشد، دورشدن از هویت تئاتر 
این سال های ماست که همیشه مبتنی بوده بر حضور 
تماشاگر و تماس مســتقیم با گروه اجرائی. باید قبول 
کرد که همچنان تا اطلاع ثانوی فرم غالب تولید تئاتر 
در کشور ما همان شکل مرسوم و کلاسیکی است که 
تجربه شده. وقتی به کاربستن تکنولوژی بیش از آنکه 
واجد عاملیت باشد، نشــان از استیصال و درماندگی 
ماســت، نظریات ما هم اغلب غیرکاربردی و سترون 
اســت؛ دورن کردن تئاتر از هویت اینجا و اکنونی آن و 
نزدیک کردنش به رسانه هایی مانند سینما و تلویزیون. 
گویی رســالت تاریخی تئاتر در این روزها، مقاومت در 
مقابل این راهکارهای تقلیل گراســت. اما می شود به 
این اندیشید که شاید بتوان تئاتر را از انقیاد سالن ها دور 
کرد و به فضاهای نامتعارف و حاشیه ای کشاند؛ پیوند 

تئاتر با مردم فراموش شده.  

در بوته نقد
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خانه کجاست؟ آیا خانه تنها 
سرپناهی است که ما را از گزند 
مــی دارد؟  امان  در  بادوبــاران 
همه ما به خانه هایمان می رویم 
تا بتوانیم به شهر بازگردیم. در 
این رفت وآمد دائمی از شهر به 
خانه و از خانه به شــهر، خانه 
نقش اساسی در ارتقای حضور 

آدمی در جامعه ایفا می کند.
همه تعاریــف خانه در یک 
مکانی  «خانه»  مشترك اند؛  امر 
بــا معانی فراتر از یك ســرپناه 
اســت و لایه هــای گوناگونی از 
مفاهیــم و معانــی را در خود 
جــای می دهد. مرحــوم پیرنیا 
معتقد بود که خانه جایی است 
که ساکنان آن احساس ناراحتی 
نکننــد و اندرون خانه باید تنوع 
زیادی داشــته باشد تا خستگی 
این روزهای  احساس نشود. در 
سخت کرونایی تعریف مور بهتر 
بــه دل می نشــیند: خانه مرکز 
جهان اســت برای ساکنانش و 
شــاخص ترین  محله اش  برای 
بنا در تحکیم مــکان. خانه در 

درجــه اول مجموعه  ای از فعالیت هاســت، نه یك 
سازه. شکل و سازمان آن به شدت تحت تأثیر فرهنگی 
است که به آن تعلق دارد و به طور روزمره از آن تأثیر 
می گیرد و بر آن تأثیر می گذارد. اولین فضایی اســت 
کــه آدمی احســاس تعلق فضایــی را در آن تجربه 

می کند. 
مجموعه حواس پنج گانه به طور دائم سرتاســر 
آن را طــی می کنــد و در مدت کوتاهــی به آن خو 
می گیرد. اولین تجربه های بی واسطه با فضا در انزوا 
و جمع، در آن صــورت می گیرد؛ خلــوت باخود، با 
همسر و فرزندان، با دوست و دیگران همه وهمه در 

آن ممکن می شود.
اما چه شــده اســت که در دوران کرونا، خانه که 
قرار بود امن ترین جای جهان باشــد، نتوانست نقش 
خــود را به خوبــی در این بحران ایفــا کند؟ افزایش 
اختلافات خانوادگی و خشونت علیه زنان و کودکان 
بــه دغدغه این روزهای مراکز حمایتی، بهزیســتی و 
فعالان اجتماعی تبدیل شده است. این نوشتار کوتاه، 
بررسی جامعه شناســانه این معضل را به صاحبان 
نظــر می ســپارد و فقط ســعی می کنــد از دریچه 

معماری به آن بپردازد. 

یکی از ویژگی های بارز معمــاری ایرانی، حضور 
هم زمان ســه گونه فضــای باز، نیمه باز و بســته در 
خانه است. از کوچه به هشتی وارد می شدیم و بعد 
از گذشــتن از حیاط خانه و از کنــار حوض به ایوان 
قــدم می گذاشــتیم و آرام آرام وارد فضــای اتاق ها 
می شــدیم و طیف متنوع فضاها را از قلمرو عمومی 
تا کامــلا خصوصی تجربه می کردیــم. گذراندن روز 
در اتاق ها، شــب های بهار و تابســتان در ایوان ها و 
روزهای گرم در زیر ســایه درختــان حیاط همچون 
ســفری به اقلیم های مختلف بــود. ورود به دوران 
مدرن این تنوع فضایی را از معماری گرفت و کم کم 
فضاهــای باز و نیمه باز از معماری ما حذف شــدند. 
حیاط ها به پارکینگ ماشــین ها تبدیل شدند، ایوان ها 
بــه بالکن هایــی که هرگز قابل اســتفاده نیســتند و 
خانه هــا به ســلول های مســکونی. در آپارتمان که 
باز می شــود درست می افتیم وســط پذیرایی؛ دریغ 
از ذره  ای سلســله مراتب. ارتباط بــا فضای بیرون و 
طبیعت به طور کامل قطع شد؛ در واقع خانه تبدیل 

به خوابگاه شد.
در معمــاری ایرانی، از اتاق هــای خانه به ندرت 
برای انجام کارهای خاص اســتفاده می شده است. 

اتاق ها را با تعبیر نقشــی (از قبیل آشــپزخانه، اتاق 
ناهارخوری، اتــاق خواب) نام گذاری نمی کنند. بلکه 
واژه اتاق را کــه معنایی کلی و نوعــی دارد، به کار 
می برنــد و در صورت لزوم، متممی بر آن می افزایند 
که فقط بر موضــع و محل اتاق دلالت می کند. مثلا 
می گویند: «اتاق پایین»، «بــالا اتاق» یا «اتاق بزرگ». 
این استفاده های گوناگون از فضاهای خانگی، به این 
صورت که برحســب ضرورت، هــر اتاقی را بتوان به 
کاربرد تــازه  ای اختصاص داد، خانه را به یک فضای 

متنوع و انطباق پذیر تبدیل می کرد.
 نبــود تجهیــزات خــاص و اثاثیــه  ای ثابــت در 
اتاق هــا این امکان را فراهم می کرد که به ســرعت و 
بر اســاس نیاز فضاها تغییر کننــد. صبح یک اجاق 
خوراک پزی بــه یکی از اتاق ها منتقل می شــد و آن 
اتاق می شــد آشــپزخانه، موقع ناهار در همان اتاق 
ســفره پهن می شــد و اتاق بــه ناهارخــوری تبدیل 
می شد. با جمع کردن سفره و تکیه بر رختخواب های 
جمع شــده و پیچیده در چادرشــب ها اتاق نشیمن 
شــکل می گرفت و با پهن کــردن رختخواب ها اتاق 
خواب شــکل می گرفــت. خانه های ایرانــی از نظر 
شــکل بندی بیرونی ثابت اســت، امــا از نظر ترکیب 

دارد،  انعطاف پذیــری  درونی 
بنابراین با کاربردهای متعددی 
در معماری  است.  تطبیق پذیر 
امروز با غلبه اشــیا بر سازمان 
فضایی خانه روبه رو هســتیم. 
تک عملکــردی  فضاهــای 
بــا چیدمــان ثابت تکــراری، 
خسته کننده و غیرقابل انعطاف 
هستند. یک تختخواب سنگین 
دومتــری در یک اتــاق تاریک 
اتاق خوابی  و  قــرار می گیــرد 
را شــکل می دهد که حتی به 
درد خوابیدن نیــز نمی خورد. 
مبل هــای تزئینــی غول پیکــر 
بــا کنده کاری های فــراوان که 
معمــولا راحت هم نیســتند، 
یک پذیرایی را شکل می دهند، 
فضایی که با توجه به شــیوه 
زندگی حاضر بــه ندرت از آن 
استفاده می شــود. تابه حال از 
خود پرسیده ایم چند بار از این 

پذیرایی استفاده کرده ایم؟
از ایــن خانه هایی که خانه 
انتظــار  نمی تــوان  نیســتند، 
داشت که در شــرایط بحرانی 
نظیر قرنطینه بتوانند خودشــان را با شــرایط تطبیق 
دهنــد. قطعا زندگــی در این ســاختمان ها بســیار 
ســخت و خســته کننده خواهد بــود. دیوارهایی که 
در ذهن اســتفاده کننده روزبه روز بــه هم نزدیک تر 
می شــوند. یک لحظه خــود را در خانه های قدیمی 
تصور کنیم. در این روزهــای قرنطینه در ایوان خانه 
چــای می خوریم و خود را با آبیــاری درختان حیاط 
مشــغول می کنیم. عصر هنگام آبی بر آجرهای کف 
حیاط می پاشیم و از بوی خوش خاک تازه نم خورده 
لــذت می بریم.  بــا توجه به تغییر شــیوه زندگی در 
قرن بیســت ویکم و نیازهای جدید استفاده کنندگان 
از خانــه، عملا امــکان تکــرار الگوهــای معماری 
ســنتی در دنیای جدید وجود ندارد امــا این الگوها 
با کمــی تغییر و تطبیــق با جهان امــروز می توانند 
در معماری معاصر بازتولید شــوند، ایده هایی نظیر 
احیای حیاط ها به عنوان فضای جمعی، فعال کردن 
پشــت بام ها به عنوان فضای ســبز، توجه بیشــتر به 
فضاهای نیمه بــاز نظیر تراس های بزرگ و ایوان ها و 

در یک کلام آشتی دوباره با طبیعت. 
*عضو هیئت علمی گروه معماری، دانشــگاه حکیم 

سبزواری

بازتعریف خانه در دوران قرنطینه

 هژمونی فرهنگی نظام هاي قدرت
در امر پژوهش و نظریه پردازي 

 همیشــه یکي از مســائلي که ذهن من را درگیر 
مي کــرد این بود که چرا و به چــه دلیل، ما به خاطر 
آنکــه در جغرافیایي بــه  دنیا آمده ایــم که مغلوب 
هژموني فرهنگي فرادســتان است، مجبور مي شویم 
تنها در حوزه بومي، قومي، تاریخي و سیاســي خود 
پژوهــش کنیم و احیانا حق دادن نظریه و تحلیل در 

مسائل اصلي و بنیادین علوم انساني را نداریم.
ایــده نوشــتن مطلبــي دراین باره ضمــن آنکه 
سال هاست که مســئله من در آکادمي  است، به ویژه 
زماني که بخواهي فراتر از مرز جغرافیایي، نظریه اي 
طرح کني یا پژوهشي انجام دهي، از برخوردي ناشي 
شد که در آکادمي نیویورک با مترجم کتاب «حرکت 

تئاتر به سمت شعر» صورت گرفت.
این کتاب کــه ۵۰۰ صفحه و تألیف من اســت و 
اکنون به چاپ ســوم رســیده، کوششــي است براي 
شناخت، تئوریزه کردن و ترسیم ســاختاري نو، براي 

نوعي از تئاتر که آن  را «تئاتر شعر» نامیده ام.
بحــث در اینجا توضیح درباره این کتاب نیســت، 
بلکه بر سر این است که یک کارگردان و هنرمند تئاتر 
ایراني کــه در نیویورک تحصیل و کار مي کند و اتفاقا 
جوایــزي را هم به خاطر اجراي یک اثر هنري بدیع و 
خاص، نصیب خود و گروهش کرده است، روزي به 
ملاقات من آمد و گفت، بســیار تحت تأثیر این کتاب 
قرار گرفته و به  دلیل فضاي خشک و کلاسیک حاکم 
بر آکادمي هــا و تئاتر آمریکا، تصمیــم دارد کتاب را 

ترجمه کند که طبعا استقبال کردم. 
چندي بعد اعــلام کرد که پروپوزالــش براي کار 
پایانــي فوق لیســانس یا همــان M.A را ترجمه این 
کتاب پیشــنهاد داده تا بتواند اسپانســري هم داشته 

باشد و ظاهرا هم با پیشنهادش موافقت شد.
خــب تا اینجا جریان ســیر طبیعي خــود را طي 
مي کند تا اینکه ادوایزر یا به  قول ما اســتاد راهنماي 
او با تردید مي گوید چطور چنین چیزي امکان دارد؟ 
تئاتر شعر! مبهم است. دانشجو توضیح مي دهد که 
براي توضیح آن ۵۰۰ صفحه نوشــته شــده و او که 
اتفاقــا تحصیل کرده پاریس اســت، به ناگاه مي گوید 
آخر چطور کســي از ایران مي تواند چنین نظریه اي را 

طرح کند؟!

وقتي ماجراي این گفت وگو به من گفته شد، انگار 
دوباره جاي همان زخم قدیمــي، درد گرفت، اینکه 
مــا نه تنهــا در جامعه تئاتري خــود، دچار جمود و 
خشکي تعاریف از پیش تعیین شده براي هنر و تئاتر 
هســتیم و عمومــا راه را بر هر نــوآوري و خلاقیتي 
مي بندیم که در سطحي دیگر و وسیع تر هم ناچاریم 
محدودیت هاي نسبتا مشابهي را که از سوي جوامع 
بزرگ تر هنري دیکته مي شود، بپذیریم و تحمل کنیم 
و دردناک تــر اینکه انگار حق هرگونه نوآوري، چه در 
هنــر و چه در پژوهش هاي هنري و نظریه پردازي در 
باب آن، تنها در اختیار و انحصار جوامعي اســت که 
نظریه پــردازان آنها از یک موقعیت برتر و ســلطه  و 

استبداد فرهنگي برخوردارند.
سلطه فرهنگي را مي توان رویکرد قدرت مدارانه 
جوامع پیشــرفته براي شــکل گیري و شکل دهي به 
مفاهیم و تصورات بنیادین با تکیه بر قدرت سیاســي 
و اقتصادي دانست که بالطبع به  گونه اي امپریالیسم 
فرهنگي منتهي مي شــود.  این فقط شامل قبولاندن 
ارزش هــاي فرهنگــي متعلق به قدرت نمي شــود، 
بلکه قبولاندن این امر هم هســت که حتي در حوزه 
پژوهش هــاي بنیادین و نظریه پــردازي همه گیر، باز 
باید تابع تولید نظریــه از جانب قدرت بود و تنها به 

رهیافت هاي آنان چشم دوخت.
ایــن مســئله به حــدي گفتمانــي مسلط شــده، 

رواج یافته و به مرور عادي و متعارف به  نظر رســیده 
است که متأســفانه موجب گونه اي ازخودبیگانگي 
و کهتري در باور متفکران حوزه علوم انســاني شده 
و به پژوهشگران این کشــورها، در توافقي نه چندان 
آشکار و مشهود اما مسلط، تنها اجازه داده مي شود 
که در حوزه جغرافیایي، سیاســي، بومي و فرهنگي 
خود پژوهش  کرده و دســت  بالا نظریه پردازي کنند، 

نه در مورد مسائل فراگیر هنر و ادبیات!
آیــا مي تــوان ایــن مســئله را زیر مجموعه اي از 

مباحث مطالعات پسااستعماري در نظر گرفت؟
چراکــه در حقیقت، امروزه اســتعمار دیگر تنها 
اشغال نظامي و سیاســي سرزمین هاي دیگر نیست، 
بلکه نوعي ســلطه فرهنگي و رســانه اي اســت و 
شــاید بتوان معنــاي اســتعمار نو را در اشــغال و 
تســلط بر اذهان دید تا فتــح فیزیکي که پیش از این 
بود؛ ســلطه اي کــه مي تواند خود را به این شــکل 
هم تحمیــل کند که حــق نظریه پــردازي و نقد در 
مفاهیم اصلي حوزه هاي هنر و علوم انســاني و در 
پژوهش هایــي خــارج از حوزه هاي محلــي، تنها بر 
عهده  و در انحصار گفتمان قدرت است و تنها انجام 
آن  دسته از پژوهش هاي لوکالیزه و وابسته به منطقه 
و تاریخ معاصر یا گذشته  است که براي پژوهشگران 
و محققان دیگر کشــورهاي جهــان، مجاز و ممکن 
تعیین شــده اســت. براي روشن ترشــدن موضوع، 

به نظرم باید از مفهوم «هژموني» مدد جست. 
هژموني اصطلاحي اســت که آنتونیو گرامشــي، 
متفکر چــپ ایتالیایــي، آن  را براي ســلطه نه تنها 
ایدئولوژیک که سلطه سیاسي، اقتصادي و مهم تراز 
همــه فرهنگي، به کار بــرده اســت؛ گفتماني که از 
طریق تمام ابزارها و دســتگاه هاي قــدرت، از انواع 
رســانه گرفتــه تا نهادهــاي اجتماعــي و مذهبي و 
فرهنگــي، به عنوان گفتمان  مســلط تلقي و پذیرفته 
مي شــود. هژموني به جاي سرکوب افراد را از طریق 
اجماع، بــه قدرت حاکم پیونــد مي دهد، قدرتي که 
به جاي اینکه وسیعا ســرکوبگر و ازخودبیگانه بروز 
کرده، تلقي شــود، به صورت شعور مشترک کل نظم 
اجتماعي درآمده و ظاهر شــده اســت. هژموني در 
اینجا، بیشــتر نه به معني قدرت سیاسي یا اقتصادي 
که قدرت معنوي و فرهنگي در نظر گرفته مي شود. 
قدرتي که موجب مي شــود در کشور هاي ضعیف تر، 
چنیــن هژموني  و تســلطي، حقیقتي مســلم فرض 
شــده و به نوعي عــدم  باور به خویش منجر شــود. 
ایــن هژموني با دروني کردن موانــع و بازدارنده هاي 
فرهنگي که به هر حال پذیراي این ســلطه اســت، 
به شــکل نوعي بردگــي و اســتثمار فکــري و تابع 

خواست هژموني قدرت، ظهور و بروز مي یابد. 
بردگي خودخواسته، ناشي از پذیرش هژموني از 
نظر فروید، قانوني را دروني و بر مردان و زنان حاکم 

و مسلط مي  کند. 
در شرایط نابرابري فاحش، مي توان دروني کردن 
موانــع و بازدارنده هــاي فرهنگــي را در میان مردم 
ســرکوفته، انتظار داشــت. فروید مي نویسد: طبقات 
ســرکوفته مي توانند به لحاظ عاطفي با سرورانشان 
پیوند یابند و با وجود دشــمني ایشان با آنها، ممکن 
اســت در آنها به چشــم آرمان هاي خــود بنگرند و 
این از نگاه رواني، یکي از رازهاي اســتحکام ســلطه 

سیاسي است. 
طبق این تعریف فروید، در واقع یکي از ابزارهاي 
اعمال هژمونــي فرهنگي، پذیرش آن از جانب افراد 
آن جامعه اســت و آن  را به مثابــه حقیقتي بدیهي 
پذیرفتــن، مثل اینکه ما در جوامــع خود و در حوزه 
نظر، نباید پایمــان را از گلیممان درازتر کنیم؛ چراکه 
از ســوي دیگر و در نهایت، نظرات مان تنها زماني در 
جوامع پیشرفته تر خریداري خواهند داشت که نقش 
«فرودستي» خود را بپذیریم و به کل در مدار و تحت 

تسلط آنان قرار گرفته و حرکت کنیم.
*عضو هیئت  علمي پژوهشگاه میراث فرهنگي
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